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چرا طرفداران اردوغان
رئیس جمهوري جدید آمریکا را دوست دارند؟

دونالد ترامپ براي ترك ها
شــاید برایتان عجیب باشــد؛ اما تعداد زیادی  �

از مفســران طرفــدار دونالــد ترامپ و شــعار او 
برای احیای آمریکای بزرگ هســتند. اگر از ترک ها 
در ترکیه بپرســید که در انتخابات آمریکا دوســت 
داشــته اند چه کسی پیروز شــود، احتمالا فکرش 
را هم نمی کنید که شــعار بار دیگر آمریکای بزرگ 
برای آن غیرآمریکایی ها جذاب باشــد؛ اما اشتباه 
می کنید. این دقیقا همان چیزی است که بسیاری 
از ترک ها می خواهند. شــاید شگفت زده شوید؛ اما 
در بســیاری از روزنامه هــا و مطبوعــات ترکیه در 
ســطح ســابقه ای می بینید که حمایت از دونالد 
ترامــپ در جریان اســت. رســانه های ضددولتی 
لیبرال وحشــت زده اند؛ اما بســیاری از رسانه های 
طرفــدار دولــت عدالــت و توســعه از ترامپ و 
موفقیــت او اســتقبال می کننــد. اکثر مفســران 
سیاســی نزدیک به دولت در ترکیــه معتقدند که 
حملــه رســانه ای در آمریکا علیه ترامپ ناشــی 
از نوعــی تعصب بــه «هیلاري کلینتون» اســت. 
«ملیح التینــوک»، ســتون نویس روزنامه طرفدار 
دولت «صباح»، در یادداشــتی بــا عنوان «ترامپ 
چه کاری برای شــما انجام می دهد؟» اســتدلال 
کرده که نامــزد جمهوری خواهــان قطعا بهتر از 
کلینتون اســت. شــاید عجیب باشــد. باید پرسید 
چگونه است که مفسران طرفدار اردوغان و دولت 
«اســلام گرا»ی او از ترامپ حمایت می کنند. آنان 
در حالی از ترامپ حمایت می کنند که شعارهای 
ضداسلام هراسی ســر می دهند و به طور روزانه از 
بی عدالتی اجتماعی در جوامع غربی می نویسند؛ 
امــا در مقابــل ترامپ خواســتار ممنوعیت ورود 
مســلمانان به ایالات متحده شده است و حمایت 
سازمان نژادپرست «کوکلوکس کلان» را نیز کسب 
کرده است؛ پس علت علاقه اسلام گرایان در ترکیه 

و حمایت رسانه های دولتی از او چیست؟
دلیــل اول و عمل گرایانه آن اســت کــه حامیان 
اردوغــان باور دارنــد که کلینتــون دارای رابطه قوی 
بــا شــبکه «فتــح االله گولــن»، واعظ مذهبــی مقیم 
پنسیلوانیاســت که دولت ترکیــه او و هوادارانش را 
عامل کودتــای نافرجــام اخیر می داننــد. طرفداران 
اردوغــان می گوینــد کــه کلینتون دســت کم یک بار 
شــخصا با گولن دیدار کرده اســت و گولنیست ها نیز 
به بنیاد کلینتــون و کارزار انتخاباتی او کمک کرده اند؛ 
برای مثال، «مهمــت اوور»، ســتون نویس «صباح»، 
می نویســد: «این به حمایت مالی محدود نمی شود. 
صحبت از یک جریان و شــبکه است که درون حلقه 

اطرافیان کلینتون نفوذ کرده است».
نکته دیگر آن اســت کــه جهان بینــی و رویکرد 
انزواگرایانه ترامپ بســیاری از هــواداران اردوغان را 
هیجــان زده کرده اســت. او از ناتو به عنــوان نهادی 
«منسوخ» یاد کرده و لحن مثبتی نسبت به «ولادیمیر 
پوتین»، رئیس جمهوری روســیه، دارد که خواســتار 
بازنگری آمریکا در سیاســت خارجی ســنتی خود در 
دفاع از دموکراسی ها شــده بود؛ اگرچه ترکیه یکی از 
قدیمی ترین اعضای ناتو است؛ اما بسیاری از طرفداران 
اردوغان باور دارند که به عنوان باشــگاهی مســیحی 
علیه منافــع ترکیه کار می کند. آنــان روابط دوجانبه 
ترکیه و روسیه براســاس منافع مشترک محدود را به 

همکاری با ناتو ترجیح می دهند.
«فخرالدین التون»، ستون نویس صباح، می نویسد 
که رأی دهندگان آمریکایی بــا رأی به ترامپ آمادگی 
خود را برای عقب نشــینی از سیاست توسعه طلبانه 
نشان می دهند و این بهترین گزینه برای ترکیه خواهد 
بود. واقعیت آن است که هواداران اردوغان معتقدند 
که سیاســت خارجی نئوامپریالیستی کلینتون در برابر 
سیاست نئوامپریالیســتی اردوغان قرار دارد و ازاین رو 
آن را حریف و رقیبی جــدی می بینند و با آن مخالف 

هستند.
فراتر از بی اعتمادی اسلام گرایان ترکیه به کلینتون، 
می توان دلیل دیگر تمایل آنان به ترامپ را مشــابهت 
شخصیت ترامپ با اردوغان دانست. در توییتر بسیاری 
از کاربــران ترک از ترامپ با عنوان رئیس یاد می کنند، 
عنوانــی محبت آمیز کــه آنان اغلب بــرای اردوغان، 

رئیس جمهوری محبوب خود، به کار می برند.
الگوهای رفتاری ترامپ و اردوغان به هم شباهت 
دارند؛ اما هر دو مردان متفاوتی هســتند، برند خاص 
خود را دارنــد و الگوهای رفتاری خاصی دارند. مانند 
اردوغان، ترامپ نیز خواســتار تجدیدنظر در وضعیت 
طبقــه کارگر و اکثریت خاموش شــده اســت. هر دو 
آنان مدعــی بوده اند که صدای بی صدایان هســتند. 
هم اردوغان و هم ترامپ روحیات ملی گرایانه دارند. 
هر دو معتقدند کــه ملت ها باید داخل مرزهای خود 
آزادانه رفتار کنند و میانه ای با درک انترناسیونالیستی 
(جهان وطن گرایانــه) لیبــرال و ایده لــزوم پیروزی از 
هنجار های بین المللی ندارنــد. اردوغان برای تحقیر 
مخالفانش به آنان گفته بود که به اندازه کافی «ملی» 
یا میهن پرســت نیســتند، در مقابل هــواداران ترامپ 
نیز در تجمعات، فریاد میهن پرســتانه آمریکایی ســر 
می دهند و به مخالفان شــان لقب «خائن» می دهند. 
ترامــپ و اردوغــان هــر دو در زمــره رهبرانی ملی  
هســتند که باور دارند چون ملت ها و کشورهایشــان 
منحصربه فــرد هســتند، بیگانگان حــق و صلاحیت 
قضاوت درباره آنان را ندارند. همان گونه که اردوغان 
گفته بود توجهی نمی کنــد که دیگران به او دیکتاتور 
می گویند. اردوغان و ترامپ رهبرانی ملی هســتند که 
میانه ای با نظم جهاني لیبــرال ندارند؛ آنان به توافق 

رسیده اند که اکنون زمان ازبین بردن این نظم است.

زاویه

چین، تنها پیروز انتخابات آمریکا
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری  �

آمریــکا برای هرکســی کــه به حقوق  بشــر، رهبری 
جهانی ایالات متحده و آزادی رســانه توجه می کند، 
فاجعه بار خواهد بود؛ اما این به معنای پیروزی برای 
پکن اســت. اکنــون این نتیجه برای چینی ها از ســه 
منظر پیروزی به شــمار می رود. اولیــن پیروزی کاملا 
مشخص اســت؛ پیروزی سیاســی. اکنون دیگر پکن 
مجبور نیست با چشم انداز ترسیمی هیلاری کلینتون 
مواجه شود؛ چشــم اندازی سخت و دشوار و به جای 
آن باید با ســتاره تلویزیونی ناآشــنایی مواجه شــود 
که به خوبی می داند این کشــور مجهز به تسلیحات 
هســته ای اســت و قول داده پول های آمریکایی را از 
کشــورهای متحد آمریــکا مانند کره جنوبــی و ژاپن 
خارج کنــد. بنابراین یکی از اصلی ترین علت های این 
اســتقبال آن اســت که چینی ها مواضع ترامپ را در 
قبال کشــورهای متحد آمریکا بسیار سخت توصیف 
کرده اند که ایــن یک پیــروزی دیپلماتیک برای چین 
محســوب می شــود. به دلیل اینکه ترامــپ رویکرد 
خوبی در قبال کره جنوبی، ژاپن، ســنگاپور و اندونزی 
نداشته و چین امید زیادی دارد با روی کارآمدن او در 
منازعات تجاری و مناقشات دریاهای جنوبی و شرقی، 
این نامــزد جمهوری خــواه به نوعی حامــی پکن و 
درصدد گسترش روابط با چین باشد. البته این یک امر 
طبیعی محســوب می شود، چراکه ترامپ نشان داده 
در سیاســت خارجی خود به دنبال تحولات اساســی 
در رابطه با کشورهایی اســت که هم اکنون متحدان 
نزدیــک آمریکا در منطقه هســتند.  اما چینی ها یک 
نگرانــی اصلی هم دارند کــه آن مواجهه در تجارت 
اســت. ترامپ در ســخنرانی های خود وعــده داده 
تعرفه های شــدید روی واردات چیــن اعمال خواهد 
کرد؛ این اتفاق می تواند بســیار انقباضی و ضدتورمی 
باشــد و صدها  میلیــارد دلار از ارزش دومین اقتصاد 
بزرگ دنیا را از بین ببرد. کارشناسان اقتصادی تخمین 
می زنند پیشنهاد ترامپ برای تعرفه ۴۵ درصدی روی 
اجناس چینی علاوه بر کاهش تجارت با آمریکا، افتی 
۸۷ درصدی را در صادرات چین به آمریکا (به اندازه 
۴۲۰  میلیارد دلار) به همراه داشــته باشــد.  در طول 
زمان و با احتساب اثرات چندبرابری، به معنای سقوط 
۴٫۸۲ درصدی تولید ناخالص داخلی چین یا افتی در 
حدود ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. این موضوع حتی 
سرمایه  گذاری مستقیم خارجی ۴۲۶  میلیارددلاری را 
نیز به حساب نیاورده است. افت تولید ناخالص ملی 
یا کندی در رشد تولید ناخالص داخلی در این مقیاس 
متناوب خواهد بود. در واقع، ترامپ و دولت او ممکن 
است با یک نسخه با تعرفه بالا واردات را تحت کنترل 
قــرار دهند. با وجود این، حتی تعرفه های بســیار بالا 
تا ۱۵ درصــد نیز بدون درنظرگرفتن اثر شــرکت های 
خارجی، موجــب افت ۱٫۸درصــدی تولید ناخالص 

داخلی چین خواهد شد. 
ایــن تعرفه ها حتمــا برای چین و شــرکت های 
چندملیتی مشــغول بــه کار در این کشــور زیان  آور 
خواهد بود. این شــرکت ها احتمالا باید برنامه هایی 
را برای نقل مکان به کشورهای دیگر در نظر بگیرند. 
چین ممکن اســت در رقابت با کشــورهای در حال 
توســعه دیگر که ترامپ هدف نگرفتــه، در جذب 
بازار خارجی شکســت بخورد.  نگرانی های دیگری 
نیــز وجــود دارد. تحلیلگران بر ایــن باورند تعادل 
پرداخت چین به دلیــل جریان  های خروجی و مازاد 
حســاب جاری، منبع نگران کننده ای باشد. تعرفه ها 
می تواند فشــار بیشــتری را به همراه داشــته باشد 
و خطر بازگشــت سرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
می تواند کسری حساب سرمایه  را بیشتر کند. در کنار 
یکدیگر این پویایــی می تواند اثری نزولی روی یوآن 
داشته باشــد.  اما اگر ترامپ همچنان پس از ورود 
به کاخ ســفید بر اجرای سیاست های حمایتی خود 
اصرار کند و همان سیاســت اقتصــادی را در پیش 
گیرد که در امپراتوری تجاری شکســت خورده خود 
اجرائی کرده بود، اقتصاد لــرزان چین، بیش از این 
آســیب خواهد دید. در چنین شــرایطی پکن همان 
طرح رؤیایی خود را برای گسترش شبکه تجاری اش 
توســعه خواهــد داد: «یک جاده، یــک کمربند» تا 
بتواند این شکســت خود را در ایــن دنیای بی ثبات 
جبران کند. ایــالات متحده و چین همواره به عنوان 
دو بال اقتصاد جهانی مقایســه می شوند؛ پس اگر 
یکی به بالا برود، آن یکی چرخشــی نزولی خواهد 
داشــت؛ حال باید دیــد به غیر از پیروزی سیاســی، 
چیــن می تواند از این رویــداد غیرمنتظره در عرصه 
اقتصادی نیز برای خود، فرصتی بی نظیر بســازد و 

تنها پیروز، بُرد تلخ ترامپ باشد. 

نگاه
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اردشیر زارعی قنواتی : نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
هشتم نوامبر ۲۰۱۶ آمریکا برخلاف همه پیش بینی ها، 
آنچنان شــوک بزرگی را بر جامعــه آمریکایی و نظام 
بین المللی وارد کرد که تا روزها و هفته های آینده درک 
ماهیت و تأثیر آن بر روندهای موجود بســیار مشــکل 
به نظر می رســد. پیچیدگی و گیج وارگی نسبت به این 
نتیجه انتخاباتی به صورت ساده ماحصل نوع برخورد 
و برداشت کلیشه ای درباره نشناختن پدیده های جدید 
در دوران «آنارشــی» اســت که بنیان نظــم موجود و 

بالطبع بر هم خوردن نرم های معمول می شود. 
پیروزی قاطع «دونالد ترامــپ» در رقابت با رقیب 
دموکرات خود «هیلاری کلینتون» در انتخابات هشــتم 
نوامبر در حالــی اتفاق افتاد که همــه ارکان قدرت و 
جریان رســانه در مقابل وی قرار گرفته بودند تا جایی 
کــه حتی حزب جمهوری خواه و رهبران ارشــد آن نیز 
حاضر نشدند از وی حمایت کنند. درواقع این پیروزی را 
هرگز نباید در قالب رقابت بین دو حزب جمهوری خواه 
و دموکرات به حساب آورد، چراکه ترامپ با سوارشدن 
بر موج یک جنبش ضدسیســتمی توانســت به عنوان 
یک «نیروی ســوم»، خــود را وارد معادله سیاســی-
اجتماعــی آمریــکا کــرده و در آینده نیز ایــن پدیده تا 
حــدود زیــادی خارج از ایــن سیســتم دوحزبی عمل 
خواهد کرد. رئیس جمهــوری چهل و پنجم آمریکا در 
چنین شــرایطی بدون تردید نمی تواند نماینده سیستم 
و ســاختار موجود طبقه بندی شــود و از همان فردای 
به دســت گیری قدرت به میزان های متفاوت در تقابل 
با نخبگان حزبی و تکنوکراســی از هــر دو حزب قرار 
به همین دلیل  گرفت.  خواهد 
ترامپ  پیــروزی  بــه  نبایــد 
رقابت هــای  چارچــوب  در 
درون  در  حزبــی  معمــول 
ســاختار و سیســتم موجود 
نــگاه کــرد هرچنــد قدرت 
فائقه این نظم ســاختاری تا 
رئیس جمهوری  به  حدودی 
منتخب اجــازه نخواهد داد 
سیاســت ورزی مستقل را به 

میل خود اعمال کند. 
دونالــد ترامپ محصول 
از  یــک اعتــراض تــوده ای 
افراطــی  راســت  موضــع 
نســبت به وضعیت موجود 
اســت که بدیل دیگر آن در 
در  البته  انتخابــات  همیــن 
دور مقدماتــی پدیده «برنی 

ســندرز» از جایگاه تمایــلات چپ گرایانه بــود و تنها 
با مهندســی پشــت پرده الیگارشــی حزب دموکرات 
از رســیدن به رقابت اصلــی بازمانــد. به همین دلیل 
انتخابات این دوره ریاست جمهوری آمریکا را از همان 
شــروع رقابت های مقدماتی در ۱۸ ماه گذشته باید در 
چارچوب شــورش «حاشــیه» علیه «متن» درک کرد 
تــا بتوان از روند حرکتی و تبعات بعدی آن شــناخت 
درســتی داشــت. هنر ترامپ برای پیروزی نه وابسته 
به برنامه مــدون و قدرت کمپیــن مبارزاتی خود بود 
و نــه متکی بــر حمایت حزبی در چارچوب ســاختار 
تعریف شــده نظم حاکم، بلکه این پیروزی بیش از هر 
چیز بر محور انطباق صدای خاموش بخش بزرگی از 
مردمی بود که احســاس می کردند ساختار و سیستم 
موجود دیگر نماینده منافع آنان نخواهد بود. در چنین 
شرایطی که جامعه مســتعد اعتراض و شورش علیه 
نظــم موجود بــود، توهم و تمایل حــزب رقیب برای 
نپذیرفتــن بدیل مشــروع در مقابل ایــن حریف جدید 
با بزرگ ترین اشــتباه محاســبه، دقیقا حریفی را برای 
مبارزه به میدان فرســتاد که بیشــترین کمک را برای 
ایجاد وضعیت دوقطبی سیاسی-اجتماعی لازم برای 
تعیین یک میدان مبارزه حول بسیج پتانسیل اعتراضی 
در تضاد با کســی که نماد وضع موجود تلقی می شد، 
کرد. اینکه در حوزه تحلیل از نبود دقت نظرسنجی ها 
یا فقدان قدرت رســانه برای مهندسی افکار عمومی 
بعد از این نتیجــه پیش بینی ناپذیر بتوان نتیجه گرفت 
این مبارزات انتخاباتی ماحصل یک ســری اشــتباهات 
تاکتیکی بوده، بسیار گمراه کننده است. نظرسنجی های 
بســیاری که در هفته های گذشــته در آمریــکا انجام 

می شــد به لحاظ علمــی دقیقا به همان شــیوه بود 
که همیشــه و در دوره های انتخاباتی دیگر هم انجام 
می گرفت و دقت عملــی آن با خطایی زیر یک درصد 
بود. اینکه چــرا ماحصل و نتیجه این انتخابات خلاف 
نظرســنجی ها و قدرت رســانه بــرای مدیریت افکار 
عمومــی در چارچوب سیســتم بود، بــه این واقعیت 
برمی گــردد کــه ذات پدیده جدیــد در دوره حاکمیت 
آنارشــی اصولا در تضاد با ثبات و ســامان سیستمی 
خواهد بود که مبنای نظرســنجی ها و حرکت رســانه 
«قدرت محور» قرار می گیرد. در زمانی که درک و هدف 
دولت ها برای رشد و توســعه فقط بر محور تغییر در 
آمــار ریاضی و نمودارهای خشــک اقتصادی اســت، 
بدون اینکه به تأثیر آن بــر طبقات اجتماعی و به ویژه 
طبقات زیرین به عنــوان قربانیان این مدل در وضعیت 
تشــدید شکاف های طبقاتی توجه شــود، یک روز باید 
در انتظار شورشــی بود که در جوامع بسته با خشونت 
همراه اســت و در جوامع به اصطــلاح دموکراتیک از 
مســیر صندوق های رأی می گذرد و انتخابات هشــتم 

نوامبر آمریکا تصویر این واقعیت بود. 
ریاســت جمهوری  انتخابات  در  ترامــپ  پیــروزی 
به صورت ماهــوی نماد شــورش معترضانی بود که 
منافع آنان از طرف ساختار حاکم تاکنون نادیده گرفته 
می شد و این بخش کثیر از جامعه مستعد پذیرش یک 
تغییــر و مبارزه با وضع موجود بودند و تنها کســی را 
می خواســتند صدای آنان باشــد که ترامپ توانســت 
به درستی این نقش را ایفا کند. برخلاف همه دوره های 
دیگر انتخاباتی آمریــکا، این پایان ماجرا نخواهد بود و 
حتی می توان از روز هشــتم نوامبر به عنوان شروع یک 

دوره جدید در جامعه سیاسی و اجتماعی در این کشور 
نــام برد که تضادهــای موجود را تشــدید هم خواهد 
کرد. به همین دلیل کار سخت ترامپ تازه از وقتی کلید 
می خورد که او کلید کاخ سفید را از سلف خود تحویل 

می گیرد. 
ترامپ بــه زودی با ایــن واقعیت ســخت روبه رو 
می شود که سیاست و حوزه حکومتداری در چارچوب 
ظهــور یک جنبــش اعتراضی تفاوت ذاتــی با جهان 
تجــارت دارد که یــک تاجر دغل باز بتوانــد برای فرار 
از مالیــات از قوانین موجود اســتفاده کند، چراکه این 
دوره انتخاباتی پتانســیل نیرویــی را آزاد کرد که فعلا 
در تقابل با وضع موجود اســت و مطالبات مشخصی 
خواهد داشــت که در چارچوب بوروکراســی کنونی 
نمی توان به آن پاســخ داد و همچنین دیگر نمی توان 
آن را هــم نادیده گرفت. ترامــپ چنانچه بخواهد در 
چارچوب ســاختار موجود و در تعامل با بوروکراسی 
حزبی، سیاســت و برنامه های سنتی سیستم را دنبال 
کند در تقابل بــا جنبش مطالبه جویی قــرار می گیرد 
که او را از دنیای تجارت به کاخ ســفید فرســتاد.  در 
عوض پاســخ دادن بــه ایــن مطالبات هم مســتلزم 
تجدیدنظر اساسی در نظم مســتقر خواهد بود که در 
هــر بزنگاهی هر دو حزب حامی سیســتم در تقابل با 
آن قــرار می گیرند. اختلافــات و تضادهایی که ترامپ 
را به رأس قدرت رســاند چنانچه پاسخ مناسب نگیرد 
این بار به راحتــی به خانه بازنمی گــردد چون نیرویی 
که از حاشیه رها شــده و نقش تعیین کننده خود را بر 
سیستم موجود تحمیل کرده است، دیگر سهم خود را 
از متن مطالبه می کند. از طرف دیگر، رئیس جمهوری 
جدیــد با توجه به برنامه های اقتصادی خود که دقیقا 
در حمایت از طبقه ثروتمند و صاحبان سرمایه خواهد 
بود از همان ابتدا وارد یک تناقض بین منافع خودی و 
مطالبات موتور محرکه جنبش پوپولیستی رأی دهنده 
می شــود. یافتن راهی برای ایجاد تعــادل بین طبقه 
خودی و طبقه کارگر سفیدپوســت رأی دهنده حامی، 
هیچ راهی نخواهد داشت به غیر از اینکه در بسیاری از 
بنیان های موجود تجدیدنظر شود که به نظر نمی رسد 
ترامپ قصد این کار را داشته باشد و حتی کنگره حزبی 
اجــازه و مجوز این کار را بدهــد. به همین دلیل آمریکا 
بعــد از هشــتم نوامبر وارد یک تناقــض و پارادوکس 
ســخت خواهد شــد که به نظر نمی رسد ترامپ توان 
حل آن را داشــته باشــد. به یک تعبیر ســاده، دونالد 
ترامــپ به عنوان یــک راســت افراطی توانســت بر 
مطالباتی از حوزه چپ  ســوار شود که این معادله در 
بطن خود حامل یک تضاد است که هشتم نوامبر نماد 

آن خواهد بود. 

دموکرات هــا بــا شکســت در ایــالات فلوریــدا، 
پنســیلوانیا و ایندیانا، در بازپس گیری اکثریت مجلس 
سنا ناکام ماندند تا دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید 
ایــالات متحده، دیگــر کمتر مانعــی در برابر تنظیم و 
اجرای برنامه های مطلوب خود داشــته باشد. شومن 
اســبق تلویزیونی، تاجــر میلیاردر نیویورکی و ســاکن 
بعدی کاخ ســفید در حالی امیدوار است تا اختلافات 
پیشــینش با ســران حزب جمهوری خــواه، اکنون که 
کنگــره آرایــش محافظه کارانه خــود را حفظ کرده، 
خللی در فرایند دگردیســی واشــنگتن ایجاد نکند که 
به نظر می رسید در ساعات ابتدایی بامداد روز گذشته، 
یعنی درست همان زمانی که ترامپ در کمال ناباوری 
و غافلگیری آرای الکترال را به ســبد خود می ریخت، 
دموکرات ها روزنه ای از امید یافته باشــند. دلیل آن نیز 
پیروزی نامزد مورد حمایت شان، یعنی تامی داک ورث 
در ایالت ایلینویز بود که موفق شــده بــود با غلبه بر 
رقیب و ســناتور حال حاضر جمهوری خواهان، مارک 
کــرک، امید دموکرات هــا را در بازپس گیــری اکثریت 
مجلس ســنا و موازنــه قــوا افزایش دهــد. اما این 
تازه اول کار بود. با گذشــت هر ســاعت و هم زمان با 
روند صعــودی آرای الکترال ترامپ، شــمارش آرای 
انتخابات کنگره در ایالات رقابتی نشــان از آن داشــت 
کــه دموکرات هــا کار ســختی برای به دســت گرفتن 
کنترل ســنا پیشِ رو دارند. آنان که حتی پیش از شب 
برگــزاری انتخابات نیز شکســت در انتخابات مجلس 
نمایندگان را پذیرفته و ســاعاتی پس از آغاز شمارش 
آرا، بــا اختلافــی درخور  توجه رســما زمــام رهبری 
مجلــس عوام را به جمهوری خواهــان واگذار کردند، 
خیلــی زود دریافتند برای کســب پنج کرســی اضافه 
سنا و به تبع آن، به دست گرفتن اکثریت مجلس اعلای 
کنگره نیز شانســی ندارند. در حقیقت دموکرات ها که 
می توانســتند در صورت انتخاب هیلاری کلینتون و با 
اتکا به رأی سرنوشت ســاز معاون اول رئیس جمهور، 
حتی با کســب چهار کرسی دیگر ســنا نیز اکثریت این 
مجلس را به دست آورند، نه فقط کلید کاخ سفید را به 

ترامپ واگذار کردند، بلکه عملا با شکست نامزدهای 
سناتوری در ایالت های پرامید، دست کم برای دو سال 
آتی خود را از صحنه تصمیم گیری های کلان سیاســی 

آمریکا حذف کردند.
در انتخابــات سه شــنبه کنگره، رقابت بر ســر ۳۴ 
کرسی سنا، از جمله ۲۴ کرسی که هم اکنون در اختیار 
جمهوری خواهان اســت، در جریان بود. دموکرات ها 
که تا پیش از این بر ۴۴ کرســی ســنا تکیه زده و برای 
تصویب لوایح پیشنهادی خود روی دو نماینده مستقل 
سنا نیز حساب باز می کردند، فقط در یک ایالت، یعنی 
نــوادا در موضع دفاعی قرار داشــتند که البته موافق 
به حفظ این کرسی ایالتی شــدند. با این حال، گذشته 
از ایالاتی همچــون فلوریدا که شــاهد پیروزی مارکو 

روبیو، نامزد کناره گرفته جمهوری خواهان در انتخابات 
ریاســت جمهوری بــود و همچنین ایالــت آریزونا که 
باید دســت کم برای دو ســال دیگر ســناتور ۸۰ساله 
جمهوری خواه، یعنی جان مک کین را به عنوان نماینده 
راهی سنا کند، بســیاری از کرسی های دیگر، از جمله 
ایندیانا، ویسکانســین و کارولینای شمالی محل رقابت 
تنگاتنگ نامزدهای دو حزب عمده ایالات متحده بودند 
که به جز ســه مورد، به نفع ســناتورهای حال حاضر 
جمهوری خواه تمام شــد تا باوجود کاهش تعداد کل 
ســناتورهای جمهوری خواه به ۵۱ نفر، اکثریت هر دو 
مجلس کنگره همچنــان در اختیار جمهوری خواهان 
باشــد؛ تحولی که اگرچه در عرف سیاسی، به معنای 
هم گرایی دستگاه های اجرائی و قانون گذاری و تسهیل 

فرایند تغییرات رادیکال در حوزه سیاست گذاری است، 
امــا با نظر بــه اختلافــات عمیق جاری بیــن رهبران 
کنونــی کاپیتول هیل و ســاکن بعدی کاخ ســفید که 
حتی درباره پل رایان، ســخنگوی مجلس نمایندگان، 
به مشاجرات لفظی کشیده شــده، هرگونه پیش بینی 
درباره تبعات و پیامدهای آتی آن را دشوار مي کند. این 
در حالی اســت که به نظر می رســد رهبران کنگره به 
دنبال آن هســتند تا دست کم برای حفظ جایگاه خود 
در کنگره بعدی که بناســت از سوم ژانویه سال آینده 
میلادی کار خــود را آغاز کند، در ظاهــر بر اختلافات 
خود با ترامپ ســرپوش بگذارند. رایــان دقایقی پس 
از آنکه کلینتون در تماســی تلفنی با ترامپ شکست 
را پذیرفــت، در بیانیه ای از عزم خــود برای همکاری 
نزدیک با دولت جدید ســخن گفته است؛ همکاری ای 
که به گفته او، می تواند باعث پیشبرد دستور کار حزب 
در بهبود شــرایط معیشتی شهروندان آمریکایی شود. 
میــچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه ســنا، نیز 
در بیانیه ای دیگر و البته با لحنی ســردتر، اذعان کرده 
مردم آمریکا مســیر جدید برای کشور برگزیده اند و سنا 
همچون همیشــه در کنار مردم باقــی خواهد ماند. با 
همه این اوصاف و در شــرایطی کــه آینده رهبری هر 
دو مجلــس عوام و اعلاي کنگــره در هاله ای از ابهام 
است، به نظر می رسد یکی از اولین اقدامات کنگره ای 
جمهوری خــواه لغو برنامه نظام خدمات بهداشــتی 
و درمانــی اوبامــا، یعنی تحقق خواســته ای اســت 
که برای شــش ســال معوق مانده بود. این جدای از 
تصویب برنامه جامع اصلاحات مهاجرتی، مخالفت با 
قوانین کنترل خرید، فروش و حمل اســلحه، گسترش 
تنظیمــات مالی و زیســت محیطی و البتــه مقاومت 
در برابر نامزد پیشــنهادی اوباما برای تصدی ریاســت 
دادگاه عالی آمریکا اســت که به نظر می رسد در سایه 
چالش هایی درون حزبی پیرامون ترک پیمان های مالی 
و تجاری بین المللی همچون پیمان شــراکت ترنس-
پاسیفیک، از مشــترکات راهبردی دولت و کنگره آتی 

ایالات متحده خواهند بود. 

شورش «حاشیه» علیه «متن»

جمهوری خواهان با موفقیت از  اکثریت کنگره دفاع کردند

همسویی پرابهام

جامعــه آمریکا برخــلاف جوامــع غیردموکراتیک، جامعه ای ســیال 
اســت و دقیقا به همین دلیل در همه روزهایی که دونالد ترامپ و هیلاری 
کلینتون دوئلي تنگاتنگ و سرسخت را با هم تجربه می کردند، کمتر کسی 
می توانست درباره گزینه پرشانس تر اظهارنظری داشته باشد. همچنین اگر 
بخواهیم بــه یکی از اصلی ترین دلیل های برتری ترامپ در مقابل هیلاری 
اشاره  ای داشــته باشیم، می توانیم به این نکته اشــاره کنیم که گروهی از 

آمریکایی ها که عمدتا از قشر جوان و افراد بالای ۶۵سال تشکیل می شوند، 
این ذهنیت را دارند که محصول هشــت ســال قدرت داری «باراك اوباما» 
چیــزی غیــر از این نبود که آمریکا پرســتیژ گذشــته اش را از دســت داد؛ 
مخصوصا در مواجهه با روسیه که همیشه برای آمریکایی ها رقیبی سنتی 
و حیثیتی اســت، نفوذ گذشته را نداشت که این مسئله را باید پاشنه آشیل 
اردوگاه دموکرات ها در انتخاباتی بدانیم که در آن شکســتی ســهمگین را 
متحمل شدند. دقیقا به همین دلیل ترامپ با هوشمندی خاصی از تلاشش 
برای بازگرداندن وجهه آمریکا خبر داد و همچنین وعده داد که شــرایطی 
را فراهم آورد که ایالات متحده مانند ســال های پیــش از اوباما، در نظام 
بین الملل حرف اول و آخر را بزند که باید اذعان کرد، وعده هایی این چنینی 
برای آن گروه از آمریکایی هایی که ســرخورده شده بودند، به مثابه در باغ 

ســبز بود و موجب شــد تا ترامپی که در روزهای ابتدایی کاندیداتوری اش 
حتی از جانب هم نظران جمهوری خواهش هم جدی گرفته نمی شــد، از 

این پس ساکن اتاق بیضی شکل کاخ سفید شود.
شاید این مســئله جدی باشد که چطور کســی که به انواع و اقسام 
بدرفتاری های شــخصیتی متهم شد، توانست بیشتر از رقیب رأی داشته 
باشــد که در جواب باید گفت، در انتخابــات آمریکا بی آبرویی فردی، بر 
بی آبرویی سیاســی غلبه کرد. اگر ترامپ بــه رابطه های آنچنانی با زنان 
متهم شــد و عذرخواهــی کرد، هیــلاری کلینتون هرگز حاضر نشــد تا 
تقصیرش در ماجرای ایمیل ها را موضوعی جدی تلقی کند و نتیجه اش 
این شــد که چهار سال و شاید هم هشت سال به نظاره کاخ سفیدنشینی 

ترامپ بنشیند.

 على بیگدلى
 تحلیلگر امور بین الملل

برترى بى آبرویى فردى بر بى آبرویى سیاسى
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